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Abstract:  

The Mawlawiyya Order stands as one of the most distinguished 

streams of Islamic mysticism, deeply rooted in the philosophical and 

poetic legacy of Jalal al-Din Rumi. Its international acclaim—

particularly throughout Europe—was largely catalyzed by Western 

travelers who observed the spiritual practices at the Konya hospice in 

Asia Minor, subsequently coining the phrase "Whirling Dervishes" to 

designate its adherents. 

In Rumi's doctrine, Sama is by no means a performative spectacle; 

rather, it constitutes an inward transformation and dynamic ecstasy 

that untethers the seeker from earthly attachments. Attuned to 

sacred melodies, the mystic perceives the divine call, prompting a 

transcendent physical turning. Traceable to ۳rd-century AH Sufi 

traditions, this study critically analyzes the conceptual underpinnings 

of Raqs and Sama, highlighting their ritualistic expressions 

surrounding Rumi's sanctuary in Konya. 

Keywords: Raqs o Sama, Dervishes, Namaz-e-Ishq, Spiritual Ecstasy, 
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ای در قومروهای غربی و های معنوی خود، شل ر  سللتردهاین سلوللوه به ج ت کشل 
  ج انگردان  ملتقیمقاره اروپا به دست آورده است؛ امری که بی  از همه مرهون مواج ه  

کز  با غربی    اسلللت  بوده(  صللل یر  آسلللیای) قونیه  در  آنان  سلللنتی رسلللو   و   خانقاهی  مرا
  وجد،  حال  در  افشللانیدسللت و   ذکرپذیری موزون،  هایچرخ   به  صللوفیان درپیوسللتن

  چرخلان   »درویشللللان  تع یر  بلا  سروه  این  از  غرب فرهنل   و   ادبیلا   در  تلا  شللللد  سللل لب
(Whirling Dervishes یاد شود ) 

ی تفننی نیللت،  رفتار  یا  نمایشلی فرمی  سلما  آیین  الدین،جمل معرفتی ٴمنظومه و   نگاه  در
خودی معنوی اسلللت که سلللالز را از بند ای شلللگرف از فوران روحی و بیبوکه تجربه

اسلللتله، طنین خلدایی را و هلای خرهلانلد  علارف در طنین آهنل  و ن ملهعمیق دنیوی می
انگیزد که به چرخ  و شللناسللد و این شللنودی معنوی، چنان نوای درونی او را برمیبازمی

  محدود  مولوی ٴآورد  شلایان ذکر اسلت که بنیان سلما  تن ا به دورهپایکوبی قدسلی روی می
 مولوی   سرددبازمی  صللوفیه  متقد   مشللای  و   هجری سللو  قرن  به آن  ت ار بوکه  سردد،نمی

  درخشل   در  را آدمی  جان  که کندمی  قومداد  باطنی  نیازی و   عشلق   »نماز  مثابهبه را  سلما 
  کیفیت  و   سللاختار  ابعاد،  تحویوی،  رویکردی با  حاضللر  جلللتار   سللازدمی غرق  ربانی انوار

نیه( و آرای اهل قو   در مولانا ٴآسلتانه  در ویژهبه)  درویشلان  سلنت در  را  سلما  و  رقص  تجوی
کاوی می  نماید معرفت وا

 های کلیدی:واژه
 خودی، درویشان سما ، رقص عرفانی، نماز عشق، اهل خانقاه، مزار مولانا، وجد و بی

 
 مقدمه و بازشناسی مفهوم رقص و سماع

 کله  شلللودمی  سفتله  بلدن  موزون  و  منلدنظلا   حرکلا   بله  رقص  پژوهی،زبلان  در
 فقله  ٴ حوزه  در   سیردمی  شلللکلل  موسلللیقی  نوای  بلا  هملاهنل   و  همراه  معمولاا 
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سونی  آرای  آن  بودن  نللاروا  یللا  روا  پیرامون  اسلللممی،   اسلللللت؛   مطرح  سونللا
سونه از تحر  را دیگر تن ا آن  شلماری  و  کرده نفی  کامما   را آن هاییبندیسروه

اند  در این میان، جریان تصلللوف که آلوده به ل و و ت اهی باشلللد ناروا شلللمرده
کم بر محافل خود  یهای موزون را در فواصل و فضاجن    از  ایویژه  ٴ سونه حا

 شود شکل دادند که تحت عنوان »رقص سما   شناخته می
سلازد که رفتارهایی  طرنشلان میخا صلوفیان  سلنن  بررسلی  هنگا   غنی  قاسلم دکتر

هلای عرفلانی نمود همچون جلامله دریلدن و خرقله انلداختن کله در متون و دیوان
 بوده باطنی اختیاربی وجد و شلللور  حال، ٴ فراوان دارد، مللللتقیماا حاصلللل غو ه

  رها   نفللانی تعوقا  از  و  رسلیدمی  خودیبی  اوج  به که  هنگامی سلالز   اسلت
  ها پوش   این   افکندمی  حاضران  و مطربان  میان  به  را  اشخرقه  و  جامه شد،می
 یا  نگ داری ت ر   ج ت و  شلللدمی بخ   مریدان میان  خانقاهی عرف ٴ پایه بر
  سشتمی بدل و  رد
سونی  تعاریفبہ   سلللما   تر   برای  فارسلللی  زبان  شلللاخص  هاینامهواژه در  سونا

 :است شده پرداخته
افشللانی و پایکوبی جمعی که بر نوایی، سللرودخوانی، دسللتهم فرهنگ عمید:

  آیدمی پدید درونی شادمانی و  وجد ٴاثر غو ه
  خواه  و  فردی  خواه)  صلوفیان  افشلانیدسلت  و سلرور وجد، حالت :معین  فرهنگ
  ویژه  مراسم و  هاآیین با همراه( جمعی

  بله  و  شلللودمی  شلللنلاختله  »سلللملا    عنوان  بلا آیین  این ترکیله،  فرهنگی  ٴ حوزه  در
ای  سردد که سلابقهبا سلازهای ک ن اطمق می همراه  درویشلان سروهی چرخ 



/                                             رقص و سماع در حکمت و اندیشہ مولوی  4   دکتر صائمہ اعجاز     

 

 

بی  از پنج سللللده دارد  در جوامب غربی از آنلان بلا نلا  درویشللللان چرخلان یلاد  
کللللتان، و هند قارهشللل ه  فرهنگی ٴ شلللود، حال آنکه در حوزهمی   سلللنت  این  پا

سللتنی پیوندی   است یافته »قوالی   سنت با  همگن و  نا
 های سماع در تصوفسیر تاریخی و ریشه

  عواطف  فوران  پی در که روحی  اسلت کیفیتی  سلما   شلناسلی،اصلطمح حیث از
  سلازد می اختیاربی را او  و  شلودمی مللتولی سلالز بر باطنی دسرسونی و درونی

  آورد  روی سردش  و  افشانیدست به  سران،مممت  سرزن  از  فارغ تا
مولویه در قونیه ن وده، بوکه   ٴ برخمف باور عمومی، آیین سللما  مختص طریقه

های  سللو  هجری در میان عارفان ایران رواج داشللته اسللت  در سزارش ٴ از سللده
ای از پروَر، آیهتاریخی آمده است که شی  ابوسعید ابوالخیر با شنیدن بیتی جان

سشللللت و بله سلللملا  قرآن یلا سلللخنی از بزرسلان، دچلار دسرسونی روحی می
 کردند خاست و حاضران نیز با او همراهی میبرمی

  ع لدالوله  بن  سللل لل  ٴ تلذکراالاولیلا  دربلاره  کتلاب  در  نیز  عطلار  فریلداللدین  شلللی 
  رسید، می وی  سوش  به سما  بان   چون  که  نویلدمی(  ق۲۸۳ متوفی) تلتری

 به نیازی و  ماندمی باقی حالت  آن در روزها  که  سشلللتمی  غرق وجد در چنان
  کردنمی احلاس  طعا 

رازی از رازهای ال ی در ن اد دوسللتان خدا  را »وجد   انصللاری ع دالوه  خواجه
دانلد؛ تجوی و وارد غی ی کله بلا شلللنیلدن نوای خوش در دل علارف پلدیلدار می
دانند شلود  از این رو، اهل صلفا سلما  را مرهم جان و غذای روح سلالز میمی

 بخشد که نوای نی و رباب بدان آرام  می
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سرچه در می یادآور همایی  الدینجمل  اسلتاد  حال، این با شلود که آداب سلما  ا
 با تدریجبه اما  سرفت،می سللرچشللمه  راسللتین  عارفان ٴ صللادقانه ٴ آغاز از جذبه

 به رسللمی  خانقاهی هایجن ه  و شللد همراه نوخاسللته  افراد  سللطحی  تقویدهای
  سرفت خود

 پیامدها و اثرات سماع
تقلللیم  کوی  ٴ دسللته  دو  به  شللنونده، در آن  تجوی ٴ نحوه  به توجه با  سللما  ٴ تجربه

 شود:می
هایی کیفی اسللت که تن ا خودی سللالز آن را با آثار درونی )شلل ودی(: حالت

  غی ی  ٴ ترین اثر درونی، »وجد  اسلت؛ همان لطیفهیابد  م معوم حضلوری درمی
 : سویدمی  اشدرباره  ش لتری  محمود  شی  که

 شنیده  مطرب   از   که  ن مه  هر  به
 رسیده  عالم  آن  از  وجدی  بدو

 ( ۸۷ش، ص ۱۳۸۲ش لتری، )
  مکی،  عثمان بن  عمرو  شلی  و  سلعاد  کیمیای  در  غزالی محمد  اما  همچنین

    دانندمی غیب ج ان با پیوندیافته  و ال ی  سرّی را وجد
 (:ظاهری) بیرونی آثار

 جامه  فریاد، ناله، سریه، مانند  اسلت؛ باطنی  ذوق از  ناشلی  محللوس  هاینشلانه 
 هوشی روحی(  قص و صعق )بیر   آن، اوج  در و  دریدن
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 :رقص و سماع از منظر مولانا
سللازی باطن اسللت  سرای  در نظا  تربیتی تصللوف، سللما  ابزاری برای پا  

ویژه پس از دیدار با شللمس ت ریزی اوج سرفت و سللمتی نو مولانا به سللما  به
 بله  مولانلا  روزسلار  از  ایعملده  بخ   کننلده،دسرسون  ٴ یلافلت  پس از این مواج له

 در  او  پرشلور غزلیا  از  بللیاری  و شلد  سلرری  سلما  مجالس  و  سلوو   ریاضلت،
  سلللما   مولانا،  نظر از  شلللد سلللروده  موسلللیقی ریتم با همراه  و  محافل همین

 با  سلما  از او   نفللانی  تمایم  و  مادی قیود از جان  رهایی  برای  اسلت  بللتری
و »غذای    زندسان  جان  »آرا  پایدار ،  »وصلال جان ،  »شل ر چون والایی تعابیر

پوه تا ممقا   کوب در کتاب پوهکند  دکتر ع دالحلللین زرینعاشللقان  یاد می
  تشریفا   از فراتر  روحانی  ٴ دهد که سما  نزد مولانا یز تجربهخدا توضیح می

  خودی،   از  فارغ ن مه،  و شلللعر تأثیر تحت  یاران آن  در که  محفوی بود؛  رسلللمی
 یا  عشلاق  »نماز را  سلما   مولانا   کردندمی  عروج قدس عالم  سلوی به سا بهسا 

 را  ع ودیلت  حقیقلت  پیلام ران  کله سونلههملان  بود  معتقلد  و  نلامیلدمی  بلاطنی نیلای 
سون  هایقالب در  و  سلللما   صلللور  در را  حقیقت  آن  نیز  اولیا   آوردند،  سونا

 را  سللما  که  کلللانی به پاسلل   در او   کردند  عرضلله ج انیان به  منظو   معارف
 و جاه  ترینبزرگ  را ال ی  عشلللق  دانللللتنلد،می  اجتملاعی وقار  کاه   موجب

 خواند می  خود ٴ مرت ه
 :مولویه ٴ ساختار و نمادشناسی سماع در طریقه 
  نظم،   دارای  مولویه ٴ طریقه ٴ اندازه به  سلما   صلوفیه،  هایسلوللوه از یزهیچ در 

  پای  محور بر چرخان  درویشلللان حرکا    اسلللت  نشلللده نمادین  نظا   و قاعده
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 از  نملادی  دورانی  حرکلت  این   پلذیردمی  انجلا   اتکلا  مرکز  عنوان  بله  راسللللت
  اشللعار  در مولانا   اسللت حق  مرکزیت دور به افم  چرخ   و  شللناسللیکی ان

  یگانگی   و  عرفانی شلعور  آسلمانی،  عشلق از  رمزی عنوان به را  رقص ٴ واژه خود
 اجرا  پروردسلار  برای خلالصللللانله  و  پلا   کله  رقصلللی  برد؛می  کلار  بله  پروردسلار  بلا

  دارند  مشارکت آن  در( اختران و ماه  خورشید،)  هلتی ج ان  کل و  شودمی
 پیشینه تاریخی سماع در تصوف

سللما  در اصللطمح حالتی اسللت که بر اثر هیجانا  عاطفی، غویان و خروش 
درونی، شلللور و وجلد بلاطنی بله علارفلان راه معرفلت، و سللللالکلان راه طریقلت و 

داشللته که ها را وامیساه آنداده و ساه و بیواصللمن به کع ه وحد ، دسللت می
خود از خویشلللتن، در هر زمان و هر مکان از خواسلللت خود برخاسلللته و بی

پروای از ق ر و طعن بدخواهان و لعن و شلتم دشلمنان دسلت بیافشلانند و تن بی
 ( ۲۶، ص  ش۱۳۷۵بچرخانند و پا بر زمین بکوبند )تفضوی، 

باشلد بوکه از قرن سو  در بین متصوفه ایران سلما  مخصلوص مولویه قونیه نمی
که شلی  ابوسلعید ابوالخیر با شلنیدن شلعری یا کممی از مرسلو  بوده اسلت؛ چنان

شلد و پیر و عارفی یا هنگا  خواندن آیا  قرآن و یا شلنیدن حدیثی منقوب می
 خاستند پرداخت و حاضران به ت عیت از او به سما  برمیبه سما  می

همچنین عطلار در تلذکرا الاولیلا  در شلللرح حلال سللل لل بن ع لدالوله تللللتری  
 نویلد:( میق۲۸۳)متوفی  

»نقل اسلت که چون سل ل سلما  شلنیدی او را به وجد آمدی، بیللت و پنج روز   
سر زمللتان بودی، سلرازیر شلدی و  در آن حالت بماندی و چیزی نخوردی و ا
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چون در آن حلاللت عوملا  از او سلللوال کردنلد و سفتی از من سلللوال نکنیلد کله 
 ( باشد  )عطار، تذکرا الاولیا برای شما باعث منفعت نمی
سوید: »وجد سلللری اسلللت از اسلللرار خداوند نزد  خواجه ع دالوه انصلللاری می

شلللود که عرفا  با شلللنیدن صلللدای خوش دوسلللتان   وجد به کیفیتی سفته می
شود که این شدند و سفته میسرملت شده از جا برخاسته به سما  مش ول می

شلود  مختصلر این که صلوفیه سلما   واردی اسلت ال ی که نصلیب هر کللی نمی
شلمرند و را جان و دل عاشلق سلرمللت و غذای روح و دوای درد سلالز می

نشللین رباب و صللدای پرسللوز نی سلل ب جمعیت حال و معتقدند که ترانهٔ دل
  آرام  روح عارف است

ال دایه آورده اسلت: سلما  و وجد و الدین همایی در حاشلیه مصل احاسلتاد جمل
رقص و خرقه پاره کردن و امثال این کارها مثل بلللیاری از آداب صللوفیان در 

خ ر در حال جذبه و آغاز امر چنین بوده که از سلللالکی مجذوب و از خود بی
ساه دیگران به تقوید، عمل او را جزو سنن و آداب  است راق، عموی سرزده و آن

رفته کار به دسلت مقودان خا  افتاده و زاغان  معموله اهل سلوو  درآورده، رفته
  اندکاری بان ی بازان سرید آموختهسیاه به دغل

 آثار سماع
آورد، به دو سونه آثار سلللملا  با توجه به حالاتی که برای شلللنونده به وجود می

  است: آثار درونی و آثار برونی
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 آثار درونی:  . ۱
ها عوم کند و او به آنتأثراتی هللللتند که فقا صلللاح   آن را احللللاس می

ای  ترین آثار درونی سلما ، وجد اسلت و آن لطیفهیکی از م م  حضلوری دارد 
  از عالم غیب است

از متقدمان، شی  عمرو بن عثمان مکی معتقد است وجد سری ال ی است در 
اما  محمد غزالی  (   ۳۳۶، ص ش۱۳۸۸دل مؤمنان اهل یقین )سلراج طوسلی،  

ای نزدیلز بله این دارد: »آن احوال لطیف کله هم در کیمیلای سلللعلاد  عقیلده
عالم غیب به ایشلان پیوسلتن سیرد، به سل ب سلما ، آن را وجد سویند  )غزالی،  

  (۴۸۰، ص  ۱، ج ش۱۳۸۶
 آثار بیرونی سماع:  . ۲

شللود  این حالا  و عمیمی هلللتند قابل احلللاس که از ذوق درونی نتیجه می
اند از: سریه، فریاد، زعقه، زفیر، شل یق، رقص و صلعق  شلدیدترین  آثار ع ار 

 :فرمایدکه سعدی شیرازی میحالت بیرونی سما  رقص و صعق است  چنان
می سذصعقه  در  حجابی   راخواهی 

می برففتنه  نقابی   ن کجویی 
 (۳۵۸ش، ص ۱۳۴۲،  عدیس )

 رقص و سماع نزد مولوی
آید که در حالت وجد و سلما  یکی از اصلول م م تربیتی صلوفیه به شلمار می

آید که اند  مولوی از طرفداران جدی سلما  به شلمار میپرداختهشلوق به آن می
شلللود   دار میاین حال در وی بعد از دیدار با شلللمس ت ریزی پررن  و ج ت
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بعد از دیدار شللمس اسللت که مولوی وقت خود را صللرفی ریاضللت و سللوو   
آید که این ابیا  را کند  از بلللیاری از اشللعار وی برمیباطنی و نیز سللما  می

  در مجوس سما  با آهن  و ریتم موسیقی سروده است
به اعتقاد مولانا، صلوفی در اثر سلما  از تعوقا  دنیا و اشلت الا ی نفللانی آزاد و 

خیزد  شلیفتگی مولانا نلل ت به سلما   شلود و به رقص و پایکوبی برمیرها می
از تع یراتی که وی در مورد سللما  به کار برده اسللت، آشللکارا نمایان اسللت؛  
تع یراتی چون: شلل ر جان، وصللال پایدار، آرا  جان زندسان، غذای عاشللقان و 

  (۱۷ص   ش،۱۳۸۸،  غیره )فرهمند
 نویلد:کوب در این باره میدکتر ع دالحلین زرین

در نزد مولوی سلللما  شلللور و حالی روحانی بود که به حدود و قیود مجالس "
ماند؛ در این تجربهٔ عادی و رسلللمی رایج در نزد صلللوفیله عصلللر محدود نمی

طاقت  خود یا بیروحانی، یاران تحتی تأثیری شعر و موسیقی از شوق و هیجان بی
خودوار با ها بیکردند و سلللاعتها چا  میزدند، جامهها میشلللدند، نعرهمی

می چر   یکللدیگر  روی  در  رو  یللا  جللللللتیکللدیگر  و زدنللد،  خیز  و  وجو 
ای چند از کردند  با این شلور و وجد خود را لحظهافشلانی و پایکوبی میدسلت

ای برای تمرین رهایی و سریز کردند    مولانا سللما  را وسللیوهخودی خالی می
از آنچله او را مقیلد در کرد تلا در رهلایی  دیلد؛ چیزی کله بله روح کملز میمی

،  ش ۱۳۷۵کوب،  )زرین "پوه تا با  عالم قدس عروج نمایددارد، پوهعالم ماده می
  (۱۷۷-۱۷۵صص 
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تزی سلللطرهای غزلیا  مولانا به همراه موسلللیقیی درونی و بیرونی ابیا ،  تز
توان یافت که حال و هوای این خود یز مجوس سما  بوده و کمتر بیتی را می

 :مجالس را تداعی نکند
ساقیا  بگردان  باده  کجا؟  از  پند  کجا،  از   من 

ساقیاآ جان  بر  ریز  بر  را  افزای  جان  جا    ن 
 ای دستگیر عاشقان   ، بر دست من نه جا  جان

ساقیا  پن ان  آر  پی   بیگانگان،  لب  از   دور 
 ما نامدیم از ب ر نان   ! ای جان جان جان جان

 ساقیا   ،سدا رویی مکن در بز  سوطان  ،بر جه
 ای دشمن شر  و حیا   ،بیا  !ای ساقی   ،بر خیز

 ساقیا   ، تا بخت ما خندان شود پی  آی خندان
 ( ۵۲ش، ص ۱۳۷۶مولوی، )

سللری حرکت نمایشللی صللرف نیلللت، بوکه یز تزکیهٔ سللما  نزد مولانا یز
باطنی و ع ادتی عاری از نظم و ترتیب خاص و نماز عاشللقانهٔ اوسللت  مولوی 
در برابر این سلللؤال و نکته که سلللما  موجب کم شلللدنی حرمت و جاه و وقار 

 :سویداجتماعی شخص است، می
آتشین  خیال   بود  او،  آمد  در  من  دل   در 
من کمه  شد  سوخته  سر ،  بر  رفت   آت  
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 از سما  ها حرمت و جاه کم شود   هسفت ک
 جاه ترا که عشق او بخت من است و جاه من 

 (۶۸۶ش، ص ۱۳۷۶مولوی، )
 فرماید:در اهمیت سما  و رقص، مولانا در دفتر سو  مثنوی معنوی می

بشکنی  را  خود  که  کن  آنجا   رقص 
کَ  بر  ش و   ری   از  را   نیپن ه 

کنند  میدان  سر  بر  جولان  و   رقص 
کنند  مردان  خود،  خون  اندر   رقص 
زنند  دستی  خود،  دست  از  رهند   چون 

ج کنند چون  رقصی  خود  نقصی  از   ند 
 (۴۸۹ش، ص ۱۳۹۳مولوی، )

در اهمیلتی سلللملا  نزدی مولانلا سفتنی اسللللت کله وی بله دو سونله نملاز اعتقلاد  
داشلت: یکی نمازی عشلاق و دیگری نمازی اشلراق  سلما  نزدی مولانا همان نمازی 

کنلد و در حمل بودنی آن عشللللاق اسللللت کله از آن بلا عنوانی نملازی بلاطنی یلاد می
 :کندچنین استدلال می

»ان یا آن نماز را به صلللور مختوفه آوردند، هر یکی به صلللورتی    اولیا نیز بر  
همان نللللق آن نماز حقیقی را در صلللور  سلللما  و معارف از نظم و نثر به 

 ( ۴۱۲، ص ش۱۳۶۲عالمیان رسانیدند  )افمکی،  
 
 



/                                             رقص و سماع در حکمت و اندیشہ مولوی  13   دکتر صائمہ اعجاز    

 

 

 رقص و سماع در فرقه مولویه
ای به اندازه فرقه مولویه به صلور  یز ن اد با یز سلوللوه  سلما  در هیچ فرقه

آداب خاص درنیامده اسلت  آنچه در سلما  طریقه مولویه قابل تأمل اسلت این 
مند شللده اسللت که چنان نظا نکته اسللت که سللما  نزد پیروان این طریقه آن

سلذارد و تملامی حرکلا  در قلاللب جلایی را برای حرکلا  مجلذوبلانله آنی نمی
  سرددشکل چرخشی با آدابی خاص و بر پایه هماهنگی کامل اجرا می

زن  یاد شلده اسلت، در پیروان این طریق که از آن ها با عنوان »درویشلان چر 
کننلد و از آن بله عنوان موقب سلللملا  پلای راسلللت خود را بر زمین اسلللتوار می

کنند، تا بتوانند پیکر خود را بر ساه و نقطه مرکز و محل اتکا اسلللتفاده میتکیه
سرد آن بچرخلاننلد  این حرکلت دورانی و چرخشلللی ریشلللله در تفکر مولانلا و 

بینی آن عصلللر دارد که بر اسلللاس هیمت بطومیوسلللی، زمین مرکز عالم ج ان
 ( ۳۱، ص  ش۱۳۸۸،  چرخند )فرهمندشناخته شده و افم  پیرامون آن می

های درونی و بیرونی موجب  در مورد سللما  مولوی باید سفت که شللور و جذبه
ت ییج روح و روان او بوده اسلت  مولانا بر خمف مدعیان ااهری، بی وده و از 

های  ها سللائقهزد و یقیناا در این حرکتروی هوا و هوس دسللت به این کار نمی
 :قوی روحانی داشته است

کنان  نچو رقص  دلم  به  آید  در  تو   خیال 
 میان   بهد  یآدر  ملت  سرد    خیالا   هچ
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خیال سرد،  بر  شوند ه   سرد  رقص  در   مه 
میان   به  تو  مه  چو  خیال  زنان وآن   چر  

 (۷۵۱ش، ص  ۱۳۷۶مولوی، )
شلود: اولاا این که شلاعر  در اشلعار مولانا واژه رقص به دو سونه تصلویرکاری می

در تصلللویرهای خوی  با کثر  اسلللتفاده از این واژه، به نمادپردازی ن ان در 
رقص و سما  طریقه مولویه، یعنی عشق آسمانی، شعور عرفانی و اتحاد با خدا 

 :کنداشاره می
 

 کنید ای عارفان، چرخی زنید ای منصفان   ی رقص 
شا آن  ج ان  شاه  دولت  ماا  جان  هدر   فزای 

 (۶۲ش، ص ۱۳۷۶مولوی، )
آفتاب آن  پی  اندر  ایم  ذره  مثال   چون 

باشد   ذ هرقص  ما   هر مچو   روز و شب کردار 
 (۱۰۰ش، ص  ۱۳۷۶مولوی، )

 :شودمنظور شاعر رقص و سماعی است که خالصانه برای خدا اجرا می
را  ع رفشان  زلف  آور  اندر  جن     در 

آو  اندر  رقص  را   جان  ردر  صوفیان   های 
سرد به  رقصان  اختر  و  ماه  و   چن ر   خورشید 

کن رقصان  رقصیم  میان  در  راآ  ما  میان   ن 
 (۱۲۰ش، ص  ۱۳۷۶مولوی، )
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 گیرینتیجه
الدین رومی، صللرفاا یز حاصللل کم  این که رقص و سللما  نزد مولانا جمل

عملل ااهری یا تفریحی نیللللت، بوکله یکی از ارکان بنیلادی و کویلدی مکتلب  
تصللوف و نظا  تربیتی اوسللت  پس از دیدار با شللمس ت ریزی، سللما  در نظر 
مولانا به یز ع اد  باطنی و »نماز عشللق  بدل شللد که سللالز را از عمیق  

های نفللانی رها سلاخته و به سلوی عروج ال ی رهنمون دنیای مادی و خواه 
  شودمی

سرچه پیشلینه سلما  در تصلوف به قرن از مطالعه این مقاله آشلکار می شلود که ا
سردد و صلللوفیان بزرسی چون ابوسلللعید ابوالخیر و سللل ل  سلللو  هجری بازمی

مند مند، قاعدهاند، اما طریقه مولویه به آن شکوی نظا تلتری با آن پیوند داشته
زن حول یز محور، در واقب و نمادین بخشلید  حرکت دورانی درویشلان چر 

انعکلاسلللی از نظلا  کلائنلاتی اسللللت کله در آن هر ذره سرد مرکز خود )خلداونلد 
های مولانا خود سواه  قدوس( محو رقص اسللت  موسللیقی درونی و بحور غزل

آن است که کم  او در حالت وجد و در میان مجوس سما  سروده شده است   
خودی را محو کرده و پس سلما  نزد رومی، معراج روح اسلت؛ آنجا که انللان  

  شوددر حقیقت مطوق ذوب می
 کتاب شناسی و منابع:  

»شللب عرس و رقص سللما  و مفاهیم آن ،    ،(ش۱۳۸۸)  اعظم پور شللکوری پناهی، −
   ، ب ار۱۹فصونامه تخصصی عرفان، شماره 

کی، شمس − مناقب العارفین، به تصحیح تحلین یازیچی،   ،(ش۱۳۶۲)الدین احمد،افم
 چاپ دو ،  دنیای کتاب  
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 نشر زریاب   سما ، ت ران، ،(ش۱۳۷۵)تفضوی، ابوالقاسم، −
 پوه تا ممقا  خدا، چاپ ن م، نشر عومی  پوه ،(ش۱۳۷۵)کوب، ع دالحلین،زرین −
الومب فی التصلللوف، ت ران،   ،(ش۱۳۸۸)  سلللراج طوسلللی، ابونصلللر ع دالوه بن عوی، −

 ر انتشارا  اساطی
  محمد عوی فروغی، تہران،  تصلحیح، به  غزلیا  سلعدی ،(ش۱۳۴۲)سلعدی شلیرازی، −

  انتشارا  شرکت نل ی حاج محمد حلین اق ال و شرکا 
 محملدسوشلللن راز، بلا تصلللحیح    ،(ش۱۳۸۲) شللل للللتری، محمود بن ع لدالکریم، −

   نگیهانتشارا  خدما  فر ان، کرم ،حماصیان
 فرهن  فارسی عمید، ت ران،  کتابخانه ابن سینا   ،(ش۱۳۶۲)عمید، حلن، −
کیمیای سلعاد ، به کوشل  حللین خدیوجم،   ،(ش۱۳۸۶) غزالی، محمد بن محمد، −

 ت ران،  انتشارا  عومی و فرهنگی  
 تاری  تصوف در اسم ، ت ران، انتشارا  زوار   بی تا، غنی، قاسم، −
»سلللملا  مولوی و قلاعلده حرکلت در آن ، فصلللونلامله    ،(ش۱۳۸۸)فرهمنلد، محملد، −

  ، ب ار۱۹تخصصی عرفان، سال پنجم، شماره 
 انتشارا  امیرک یر   فرهن  فارسی معین، ت ران، ،(ش۱۳۸۲)محمد، معین، −
الزمان  کویا  شمس ت ریزی، به کوش  بدیب  ،(ش۱۳۷۶)،محمد  الدینمولوی، جمل −

 ک یر  امیر دهم،  انتشارا   ار چفروزانفر، چاپ 
تصللحیح حلللن لاهوتی،  هبمثنوی معنوی،   ،(ش۱۳۹۳) ،محمد  الدینمولوی، جمل −

 میراث مکتوب، مجود دو 


	Abstract:

